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  91-5  جلسه 
 1403/ 08/ 02  -  چهارشنبه 

  الله علی   صلیّ   و   العالمین   ربّ   للهّ   الحمد   الرحیم   الرحمن   اللهّ بسم    الرجیم   الشیطان   من   ا عوذ باللهّ 
 ا جمعین.   ا عدائهم   اللعن علی   و   الأ رضین   في   اللهّ ة  بقیّ   سیمّا   الطاهرین   ا له   و   محمّد   سیّدنا 

بحث راجع به تحلیل ماهیت عقد استصناع یا به تعبیر دیگر قرارداد سفارش ساخت بود که شخصی  
وشلوار را  گوید برای من این کفش را بدوز مثلا یا این کت می  رود به صانعمی  دهنده هست که سفارش 

  گوید این را بساز بعد من از تو می  که این وقتی، گوید باشدمی  او هم ، بدوز با مواد از خود صانع
صرفا تعهد دارد که بعد از تهیه  ،  خردنمی گوید باشد این ظاهرش این است که الأنمی  خرم او هممی

 شود بسازد و تحویل بدهد.می  ا ن شخص صانع هم متعهد ، شدن بخرد
گفتند این عقد نیست تواعد است. عقد انشای یک ماهیت اعتباریه  در کتاب قراءات فقهیة معاصرة 

برخی   کهاین گویند می  هست مثل ماهیت زوجیت ماهیت ملکیت یا حتی اگر یک طرفه باشد. ایشان
گویند عقد لأزم نیست از  می  گفتند عقد التزام طرفینی است ایشان ة که ناظرند به کلام کلمات سدید

له را او هم  کنید ملکیت موهوب می  کنید انشا می شما که هبه، دو طرف التزام باشد. هبه عقد است
ولی باید انشای  این هم عقد است چون انشا شده ماهیت ملکیت. ، او التزامی ندارد، کندمی  قبول

صرفا تواعد است التزام طرفینی که در او انشای هیچ ماهیت   فیهمانحن یک ماهیت اعتباریه بشود و در 
 شود این عقد نیست.  نمی اعتباریه

دانند این نظر مشهور  می  ایشان هبه را عقد کهاین عرض کنم. راجع به ای من در پرانتز یک نکته
،  مرحوم استاد ما ا قای تبریزی اوائل که البته بعد در منهاج این نیامد، هست در هبهای شبهه،  هست

می فرمودند از من استفتا کردند که یک شخصی کتابی را مثلا یا مالی را در اختیار دیگری گذاشته بود  
ا ن شخصی که کتاب یا ا ن کالأ در نزدش  ،  بعد پیش خودش گفت بخشیدم این را به او، از باب عاریه

گفت از من استفتا کردند که این  ، این مالک اصلی مرد کهاینتا  ، بود ملتفت نشد که قبول کند
ا نی که دلیل داریم این  ، ما دلیلی بر لزوم قبول در هبه نداریم، حکمش چیست گفتم این نافذ است

گویند می  له باید قبض کند هبه را او هم که قبض کرده بوده. ولی مشهور همین رااست که موهوب 
لأاقل در جایی که  ، افذ استاگر قبول نکرد ولی در یدش بود هبه ن کهاینکه هبه نیاز به قبول دارد نه  
در   کهاینچون ممکن است قبول شرط نیست رد مانع است کما ، نه، ردع نکرده هبه نافذ است

له لأزم نیست ولی اگر رد کرد  گویند قبول وصیت توسط موصی می ، گویندمی  وصیت برخی این را
هم ممکن است کسی بگوید رد موهوب هبه را مانع از   اینجاوصیت را او مانع از نفوذ وصیت است  

گویند نیاز  می  دانند و می  مشهور عقد، گویندنمی اما مشهور این را،  نفوذ هبه است قبولش معتبر نیست
گویند ببینید تملیک از یک یک طرف است از  می قراءات فقهیة معاصرة  به قبول دارد و لذا در کتاب 

مهم این است که انشای  ، ن عقد استطرف دیگر هیچ التزامی نیست قبول محض است و لکن ای
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شود صرفا این ملتزم  نمی ای سفارش ساخت انشای ماهیت اعتباریه، ماهیت ملکیت شده. در استصناع
 است به یک عملی او هم ملتزم است به یک عمل دیگر.

تملیک  ،  ما عرض کردیم انصافا مواردی که در ارتکاز عرف التزام به یک عمل صرف التزام نیست
اعطای ، کندمی  یک حقی برای طرف مقابل به او تفویض عنوان به یعنی التزام خودش را ،  الألتزام است

بندند که این چیزهایی  می  دو تا شرکت هستند با هم قرارداد کند به نظر عرف چرا عقد نباشد؟ می  حق
که در اختیار داریم هر وقت شما نیاز داشتید ما به شما بدهیم هر وقت ما نیاز داشتیم شما به ما عاریه  

  بدهید یا هر وقت ما نیاز داشتیم شما به ما وام بدهید یا هر وقت شما نیاز داشتید ما به شما وام
همین است انشای  ها گوید این قراداد است. خیلی از قراردادهای بین دولت می  دهیم هر عرفی می

و لذا این  ، کند به طرف مقابل از نظر عرفمی  یک نوع تعهد است که اعطای حق، ملکیت نیست
عقد استصناع که از باب اتفاق طرفین و التزام طرفین است که ساخته بشود بعد در معرض فروش قرار  

ا ورد و قابل  می  دهنده ا ن را بخرد به نظر ما عقد لأزم الوفاء است و حق عقلاییبگیرد و شخص سفارش 
 شکایت است. 

ممکن است شما بفرمایید پس چرا فقهای گذشته که این را مطرح کردند گفتند این عقد نافذی  
گوید  می  صریحا  215ۀ صفح  3جلد   خلاف  194ۀ صفح 2نیست مثلا شیخ طوسی در مبسوط جلد  

رسد فان فعل لم یصح العقد و کان بالخیار ان شاء سلمه و ان شاء منعه  می استصناع الخف و النعل تا
شبیها    257ۀ حمزه در وسیله صفحابن  فان سلمه کان المستصنع بالخیار ان شاء رده و ان شاء قبله. یا

گویید عقد  می  فرموده. شما که  طورهمینهم این را فرموده. یا یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرایع 
 است و لأزم الوفاء است چرا این فقها خلاف این را گفتند.

الأن هم  ، هیچ تعهدی در بین نبوده که ناگوییم شاید این فقها نظر دارند به فرض متعارف ا ن زم می
گوید تهیه کن  می ، گوید ندارممی گوید فلان کالأ را نداری؟ می  طرف ، گاهی هست طورهمینچه بسا 

نیست که التزام داشته باشد حتما بخرد.  طور اینیعنی  کنم.می  گوید باشد تهیهمی  او هم ، که ما بخریم
معلوم نیست.  ، برود شکایت کند چرا از من نخریدی کهاین اما ، سوزد از نظر عرفمی اش فوقش بیعانه 

عقد استصناعی که محل بحث ما است این است که التزام طرفینی باشد که حق برای طرفین ایجاد  
  التزام نیست یعنی اعطای حق   بدون اعطای حق یعنی التزام هست اما تملیکۀ کند نه صرف وعد

ا ید مثلا مضاربه  می و این به نظر ما جوابی است که در بعضی جاهای دیگر  کند به طرف مقابل. نمی
  برخی از بزرگان، مساقات را گفتند عقد لأزم، لأزممزارعه را گفتند عقد ، را قدما گفتند عقد جائز

گوییم  می ، اجماع داریم عقد مضاربه عقد جایز است، اجماع داریم،  تعبد محض استها این گویند می
گوییم لأزم است. ا یا واقعا این  می  اجماع داریم عقد مزارعه و مساقات عقد لأزم است ،  جایز است

کاشف از را ی معصوم است؟ خیلی واضح نیست. بعید نیست بگوییم مضاربه و مزارعه و  ها اجماع 
من  ۀ که تملیک التزام بکند یعنی ملتزمم یک سال سرمایای مثلا مضاربه ، مساقات هر سه دو قسم دارد
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،  من کار کنی و سودش بشود نصف به نصف بین ماۀ این سرمای  نزد شما باشد شما هم ملتزمی که با
این فرق  ، منهاج الصالحین مرحوم ا قای صدر داردۀ که در تعلیقطور ناهم، این چرا عقد لأزم نباشد

من تصرف کنی و با ا ن  ۀ دهم که شما در سرمایمی  من اذن ، کند با ا ن جایی که صرف اذن است
کنی نه من التزام دارم که تا یک  می  روی تجارت می  گیری ومی  من راۀ تجارت کنی و شما هم سرمای

یکی دو  ، من نزد تو باشد برای تجارت نه شما التزام داری تا یک سال تجارت کنیۀ سال مثلا سرمای
گویند  می  شود هیمی  شود طلا گران می بینی بازار ملتهت است هی دلأر گرانمی  روی بازارمی  روز 

دیگران بیایم تجارت کنم ا خرش  ۀ ریسک است که من با سرمای، سکه حباب دارد گفتی ولش کن
من  ۀ تواند بگوید تو متعهد شده بودی که با سرماینمی  او ، ا وردی پس دادی سرمایه را، بیفتم زندان

ۀ  اذنیه در مقابل ا ن مضاربۀ گویند مضاربمی  تجارت کنی نه ا قا من هیچ تعهدی نداشتم. این مضاربه را
،  اذنیه بله عقد جائز بدون شکۀ التزامیه است تملیک التزام است این مضاربۀ  قسم اول که مضارب

ۀ  تواند همین دو قسم را داشته باشد و لذا نگاه کنید ا قای صدر در تعلیقمی  مزارعه و مساقات هم
دو  ها این اول مزارعه و مساقات هم دارد که   (ا یدمی  در ذهنم )منهاج اول مضاربه این را دارد شاید 

اذنیه است رایج بوده. در  ۀ  ا ن زمان ممکن است در مضاربه قسم دوم که مضاربوقت  ا نقسم هستند.  
التزامیه مساقات التزامیه رایج بوده و لذا ا مدند در حکمش فرق  ۀ مزارعه و مساقات قسم اول که مزارع

  ها؟ گذاشتند و الأ واقعا چه فرقی است بین این 
  اگر یک عقدی از خارج ثابت شد مشروع است اوفوا بالعقود لزوم ا ن را ]سؤال: ... جواب:[  

من یک سال در اختیار تو باشد و تو ملتزم  ۀ قطعا مشروع است من ملتزم بشوم که سرمای ، فهماندمی
التزام به امر مباح  ،  قطعا این التزام جایز است،  باشی که تجارت کنی و سودش به نصف تقسیم بشود

توانی برگردی. و لذا نقل کردند مرحوم ا سید سعید  نمی  گوید از این التزام می  اوفوا بالعقود، است
شما  ، گویندمی متعارف راهای گویند وکالت عقد جایز است این وکالت می کهاین فرمود  می  حکیم

که هایی اما ا ن وکالت  کنیمی  هر وقت خواستی عزلش ، ات را بفروشدکنی که خانهمی  رفیقت را وکیل
عقد  عنوان بهشرط ضمن العقد یا عنوان  به ا ید حالأ یا می  زوجه ، شودمی  حق وکیل مطرح عنوان به

گوید برویم من را وکیل بکن در طلاق اگر من را وکیل نکنی در طلاق من اصلا حاضر  می  مستقل
این فردایش بگوید  ، کنم در طلاقمی  رویم وکیلت می  گوید باشد می  این هم، نیستم با تو زندگی بکنم

ا قای  ، حالأ مشهور در وکالتی که عقد مستقل است این را گفتند، من عزلت کردم از وکالت در طلاق
متاسفانه برای این است که این  ، فرمایندمی  زنجانی در وکالت در ضمن عقد لأزم هم متاسفانه این را

در طلاق یکی از  ة گیرند به نحو شرط النتیجمی ج وکالت شوند در ضمن عقد ازدوامی  محرومها خانم 
خواهند برطرف کنند ا قای زنجانی نظرشان این است که این وکالت  میجوری این مشکلات زندگی را 

ماهیتش ة شرط هم بشود در ضمن عقد لأزم به نحو شرط النتیج ماهیتش این است که عقد جایز است 
حالأ فوقش ملتزم  ،  این است که عقد جایز است و هر وقت شوهر خواست عزل کند عزلش نافذ است
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بود عزل نکند خلاف التزام عمل کند خلاف شرع عمل کند اما عزلش نافذ است. این نظر ا قای  
گویند حتی  می درجه با هم اختلاف دارد که  180،  زنجانی کجا ا ن نظر ا سید سعید حکیم در مقابل

کند با  می  اگر وکالت عقد مستقل هم باشد این وکالتی که ملتزم است موکل که تو وکیل باشی فرق
کند و  می  با هم فرقها اینا ن وکالت که صرف اذن بود از طرف موکل در اجرای عقد یا ایقاع  

بین  ، کنم بین معاصرینمی  البته مشهور که عرض ، فرمایش قابل توجهی است. حالأ مشهور، فرمایش 
ا قای  ، ا قای خوئی و امام،  گذارندمی  بودن وکالت فرقة عقد مستقل بودن وکالت و شرط النتیج

گویند وکالت در ضمن عقد لأزم این  می ، است  طورهمینصاحب عروه هم ، ا قای تبریزی،  سیستانی
  گویند همین هم قابل عزل است مشهور می  لأزم است دیگر قابل عزل نیست. همینی که ا قای زنجانی

حث کرده باشیم چون ا ن  ما قبلا شاید ب، است جور همینگویند قابل عزل نیست که انصافا هم می
ما لم یبلغ العزل وکالت ادامه دارد مگر خبر عزل وکیل به گوش  ة روایتی که مفادش این است که ثابت

گوید تا خبر  می  دهدمی  شود توسعه می  او برسد این ناظر است به ا ن وکالتی که با عزل وکیل منعزل
یعنی در واقع در مقام توسعه است که مبادا فکر کنید  ، عزل به گوش وکیل نرسد ا ن وکالت ادامه دارد

ۀ  ا ن جایی که عزل مؤثر است بلوغ خبرش مؤثر است اما هم،  شودمی  با واقع عزل وکیل منعزل 
عزل مؤثر است در مقام بیان این نیست و شاید انصراف روایت هم به ا ن وکالتی است که  ها وکالت

دانند  می  عقد مستقل است نه ا ن وکالت در ضمن عقد لأزم. عقلاء وکالت در ضمن عقد لأزم را حق
و این فرمایش ا قای ا سید سعید حکیم هم  ، برای وکیل و مقتضای اوفوا بالعقود ارشاد به لزوم ا ن است

تو حق  ، کند برای وکیلمی  جعل حق، جعل حق باشدعنوان  به به نظر من فرمایش عرفی است که اگر 
دهد چون اصلا زن دنبال این  می  وکالت جور این  شوهر به زنش ،  داری وکیل من باشی نه صرف اذن

هر روزی شوهر خواست بگوید پشیمان   کهایناست که حق بشود برایش که وکیل در طلاق باشد نه 
 این فرمایش ا قای حکیم که این هم عقد لأزم است و لو مستقل انشا بشود قابل توجه است.، شدم

به ما اشکال نکنید که بزرگان در گذشته چرا استصناع را گفتند لأزم الوفاء  ، حالأ مقصود این است
شاید استصناع متعارف زمان خودشان را  ها ا ن ، به این مناسبت این بحث را مطرح کردم، نیست

ۀ  دهد به کارخانمی  ا ید صد عدد یخچال سفارش می  حساب کردند نه استصناع الأن. شرکتی
های کفش ، دهد می  هزار عدد فرض کنید کفش سفارش ، خاصهای سازی ا ن هم یخچالیخچال
گذارند  می  ا یند وقت می  سفارش اینخاطر بهسازی  یخچال ۀ کارخان، دوزیکفش ۀ این کارخان، خاص

گیرنده عمل  یا سفارش ، این عقلایی نیست،  دهنده بگوید پشیمان شدمبعد که ا ماده شد ا ن سفارش 
گوید ما قرارداد بستیم حالأ حاضر نیست صد  می کندمی  رود شکایت می  او ، نکند یعنی تهیه نکند
 نیازمند حاضر نیست تهیه کند.های خواهیم توزیع کنیم بین خانواده می  عدد کفش را که ما 

 بالأخره این قراردد لأزم الوفاء است.]سؤال: ... جواب:[ 
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اما راه دیگر عقد استصناع این است که بیاید بگوید مثلا صد عدد یخچال برای ما بساز او هم  
خرید  که عرفا بگویند صد عدد یخچال پیشنحوی  به، توافق کنند، استقدر  این قیمتش ،  بگوید باشد

شود  می  این، خرید کردباشد که بگویند پیش جور این  ممکن است بعض فروض عقد استصناع، کرد
  را مشخص ها گاهی نرخ کهاین مشکل این است یکی ، بیع سلم چون هیچ چیز الأن موجود نیست

حاضر نیستند نرخ ثابت  ،  شود بازارمی  پذیر چون یک مقدار ریسک،  می گوید به نرخ روز، کنندنمی
وقت  ا ن، دهیمی یک بخشی از پول را ، خواهی بدهینمی  گوید شما که پول را کاملمی ، بگذارند

یک ماه قبل شما  ، شود می  دانم تا یک ماه دیگر اوضاع دنیا چی می  قیمت الأن مشخص بشود من چی
،  شودمی  چی، کنمنمی بینیبشود؟ من هم تا یک ماه بعد را پیش جور  این کردی اوضاع می بینیپیش

ما توافق کنیم یخچال مثلا  ، این همه حوادث در دنیا هست ممکن است تاثیر بگذارد روی اقتصاد
کنم و لذا  می  ضرر اش  همه، هزینه هایش بشود پنجاه ملیونۀ یخچال بقیۀ بیست ملیون بعد مواد اولی

اید مبلغش ثابت و  بیع سلم ب ، بندند نه نرخ ثابت نه مبلغ ثابت. این مشکل بیع سلم استمی  نرخ روز 
 دقیق ذکر بشود. 

توانند برای خودشان حق فسخ بگذارند که اگر اختلاف فاحش بود بین این نرخ ثابت و  می  حالأ
به نظر ما این اشکال ندارد. یا شرط بکند که اگر نرخ روز خیلی  ، نرخ روز تحویل من حق فسخ دارم

،  بحث دارداش گوییم همهمی  را کهها اینبیشتر بود شما ملتزم باشی که ما به التفاوت بدهی. البته  
غرری است و غرری بودن شرط موجب غرری بودن عقد است و عقد  ها گویند این شرط ها میبعضی 
کنیم که اگر  می  ما علی المبنی صحبتمسائلی است که باید بحث بشود و لذا ها ، اینکندمی  را باطل

این شرط غرری نبود چون موجب خطر نیست یا اگر هم غرری است غرر شرط کما هو الظاهر به عقد  
 کند و لذا این اشکالی ندارد. نمی سرایت 

گویند اگر  می شود کهمی  است در غرب مطرح ای هست بگویم. یک شبهه ای اینجاحالأ یک شبهه 
  . اختلاف زمان تحویل جنس با زمان قرارداد در نرخ بازار فاحش باشد یک حقی برای ا ن طرف هست

 . ا یدمی  که ما حالأ از نظر فقهی بخواهیم بحث کنیم بحث شرط ارتکازی پیش
 یک مثالی بزنم روشن بشود: 

بندید با نقاش شما این خانه را ببین حساب کن دقیق به من بگو کل هزینه را بگو  می  شما قرارداد
مزدت هم  ،  همه از خودتها این مواد اولیه رنگ و  ،  خواهم حساب کنم تهیه کنممی  من روی ا ن پول

کند مثلا هر  می  حساب،  گوید پنجاه ملیونمی  کنی ومی  را حساب کن بگو چقدر؟ او هم یک نگاهی
های ناگهان تورم ، خواهد مشغول کار بشودمی  ا یدمی  بعد ، قیمتش است در بازارقدر  این کیلو رنگ 
این باید صد ملیون  ،  پنجاه ملیون که سهل است، خورد به بازارمی  ابرتورم ، کنندمی  ابرتورم، وحشتناک

در زمانی  ، مغبون هم نشدم، داد بستمگوید من درست است با تو قرارمی  ا ید می ، بدهد تا رنگ بخرد
همان پنجاه ملیون هم حاضر  ها انصاف بعضی بی ، که ما قرارداد بستیم تازه تو انصاف را رعایت کردی
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،  نبودند با ما قرارداد ببندند تو پنجاه ملیون را قبول کردی ولی خداییش ما که از فردایمان خبر نداشتیم
من الأن صد ملیون باید بدهم پول رنگ  ، من هم کوتاهی نکردم سر وقت ا مدم اما بازار ملتهب شده

ماند؟ در غرب قانون گذاشتند که در این موارد باید  می  از کجا بیاورم؟ بعد چی برای خودم، بخرم
هست این قانون در  ، گوییمنمی بالجمله، الجمله هست دیگرحالأ کجای غرب هست فی ، جبران کند

 غرب. 
گفت پنجاه ملیون. ... ، ]سؤال: نرخ ثابت در این شرایط غرری نیست؟ جواب:[ مجهول نیست

 روشن است.  که، این پنجاه ملیون که غرری نیست
از نظر فقهی بخواهیم ا ن قانون غرب را توجیه کنیم بگوییم شرط ارتکازی است که اگر این شرایط  

ما به التفاوت بکنم یا فسخ کنم. این چیزی است که رویش باید بحث  ۀ نقاش حق دارم مطالب شد من  
 بشود. 

لأضرر  خاطر بهگویی این ا قا می  شما،  خانه استخلاف امتنان بر ا ن صاحب ]سؤال: ... جواب:[  
این تعارض  ،  خانه برود یک نقاش جدیدی ببیند صد و پنجاه ملیون بدهدا ن صاحب ، فسخ کند
 ا ید.  نمی لأضرر، شودمی  الضررین 

ثمن را داده ولی او تاخیری نکرد. ... فرض این است کوتاهی نکرده نقاش.  ]سؤال: ... جواب:[ 
خاطر  به دهند. در ا ن جایی که خلاصه ضرر نمی بعدش هم معمولأ مزد کار را در اجیر روز اول که

 حساب کنید.  ، اینجاکاری خود این نقاش نیستکم
  خرید فرض کنیمشود به شکل پیش می  کند می  سفارش برگردیم به اصل بحث. در این جایی که  

]اما[ شرط بکنند    مگر گفتم نرخ ثابت باشد ، بیع سلم هم نرخ روز نباید بشود ثمن، شود بیع سلممی
باید  ها این ا ید  می جبران نقص را اگر نرخ روز بیشتر از ثمن المسمی باشد که او هم بحث غرر پیش 

 بحث بشود. 
مشکل دیگر این است که این نرخ ثابت نوعا در روز  ، حالأ ا ن نرخ ثابت هیچ شرطی هم نکردند

گوید  می  هیچکس حاضر نیست کل پول را یک جا بدهد ، دهندهشود ثمن از طرف سفارش نمی  بیع ادا
خواهیم بخریم کل پولش را الأن من بدهم در این شش ماه  می  صد تا یخچال،  حالأ ا مد و نساخت
گویند بیع سلم ثمن  می  در حالی که فقها ، خب این کار را حاضر نیستند بکنند ، دیگر تحویل بدهد

 المجلس ادا بشود.  باید فی 
گوید  می  هیچ چیز از ا پارتمان موجود نیست  که ناا پارتمهای خرید ا قای سیستانی راجع به این پیش

این بیع سلم است. شما در واقع یک ا پارتمان صد متری با مشخصات کذا و کذا در این منطقه یا  
شرط بیع سلم هم این است که ثمن در مجلس  ،  خرید به بیع سلممی زمینۀ حتی در این محدود

، هاخرید در حالی که کل ثمن را هیچکس حاضر نیست یک جا بدهد در این پیش ، پرداخت بشود
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حالأ  ، کشدمی  دهند طرف بالأ می  را از دست دادند؟ تازه بخشی از پول را هم شان مگر مردم عقل 
 چه باید کرد؟ ، هیچکس حاضر نیست کل پول را بدهد، هزار جور گرفتاری و دادگاهی هست

المجلس معتبر است؟  یک بحث این است که بگوییم اصلا به چه دلیل در بیع سلم قبض ثمن فی 
 مطرح کردند. این یک راه حل که باید بحث کنیم.ة این مطلبی است که در کتاب کلمات سدید

بیع سلم صلح سلم  جای به راه حل دوم راه حل ا قای سیستانی است که نظرشان این است که 
روند  نمی جهل مسا لهخاطر به المجلس معتبر نیست. حالأ مردم در صلح سلم قبض ثمن فی، بکنند

بروید  ، قانون راه را نشان داده، مشکل قانون نیست،  صلح سلم بکنند دیگر این مشکل خودشان است
 این هم راه حل دوم که این هم باید بحث بشود.  صلح سلم بکنید تا مشکل حل بشود. 

المجلس شرط است  راه حل سوم این است که بگوییم طبق همین نظر مشهور که قبض ثمن فی 
بیع سلم  ۀ بگویند صلحی که مفید فایدها ایندر صلح سلم هم بگویند چون بعید نیست ها شاید ا ن 

راه دیگر این   است باید شرایط بیع سلم را داشته باشد مگر بحث جهالت فقط در صلح مغتفر است.
یک سوم  ، دهد نسبت به این بخش معامله صحیح استمی  است که بگوییم بخشی از این پول را که

یا در ا ن ا پارتمانی که  ، دهدمی  صد یخچال یک سوم کل مبلغ را ، این کالأیی را که سفارش داده
گویند بیع  می  کند در حالی که هیچ چیز از ا پارتمان موجود نیست که ا قای سیستانی می  خرید پیش
نسبت به یک سوم بیع صحیح است و شرط ارتکازی هست که بعدا  ،  دهدمی  یک سوم پول را ،  سلم

 .مبیع را به او بدهندۀ ا ورد تتممی پول را کهۀ ا ورد به نسبت ا ن بقیمی  پول راۀ که این ا قا بقی
 . به همان قیمتی که معلوم کردند چون قیمت معلوم شده]سؤال: ... جواب:[ 

شود چهار  می  صد متر، خواهیم بسازیم هر متری چهل ملیون استمی هر متری این ا پارتمانی که
،  نسبت به یک دوم این ا پارتمان بیع صحیح است، دهیممی  الأن دو میلیاردش را فرض کنید، میلیارد

خواهد بیاورد مشتری به این  می  بعد از چند ماه حالأ فرض کنید یک جا وقتی تهیه شد دو میلیارد دیگر 
المجلس در بیع سلم معتبر  گوید من مسا له پرسیدم گفتند که قبض ثمن فی می  سازنده ، سازنده بدهد

شما هم که  ، است و این بیع ما بیع سلم بوده چون ا پارتمان اصلا در زمان قرارداد هیچ وجود نداشت
،  دان شده ا قاحالأ مسا له، طلبه هستی این مسایل را بلد هستی شما باید یاد ما بدهی نه ما یاد شما

من ،  گوید توافق جدید. الأن پنجاه متر از این ا پارتمان ملک من استمی ، چکار کنیم، گوییم باشدمی
می گویید ما همچون قراری  ،  متری صد ملیون، فروشم به تو نه متری چهل ملیونمی  این پنجاه متر را

،  خواهد بیع سلم نسبت به نصفش صحیح بود نسبت به نصفش باطل بودنمی  گوید قرارمی ، نداشتیم
 به بعد قانون ساکت است.  اینجاوقتی باطل بود حکمش همین است دیگر. دیگر از 

شرط ارتکازی است که به همان نرخی که توافق کردیم وقتی من پول   اینجاا ید که مان می ما در ذهن
بیع  ،  همان روز که گفتی دو میلیارد تتمه را بیاور همان روز پول را ا وردم،  ا ورم تخلف که نکردممی  را
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صحیح نبود شرط ارتکازی این است که الأن ا ن نصف دوم را به همان نرخی که قبلا تعیین شد به من  
 حق امتناع نداری.  ،  بفروشی

قراءات فقهیة معاصرة   پس در این عقد استصناع اگر برگشت به بیع سلم که نظر صاحب کتاب
خواهید  می  المجلس شرط است و لذا اگر گردد به بیع سلم و ایشان گفته قبض ثمن فیاست که برمی 

عقد استصناع بکنید شرط صحت ا ن این است که کل پول را یک جا تحویل این صانع بدهید او هم  
گوییم: در سه مرحله باید بحث  می  دیگر ا ن مشکل ما نیست.، حالأ بالأ کشید دیگر شانس شماست

المجلس شرط صحت بیع سلم است یا دلیل ندارد. بحث  دلیلی دارد که قبض ثمن فی کنیم: یک: ا یا 
المجلس رها بشویم؟  شود صلم سلم را جایگزین بیع سلم کرد تا از مشکل قبض ثمن فی می  دوم: ا یا

  اینجاهایی کنیم بررسی بیشتری بشود چون اشکالمی  سه: همان بحث شرط ارتکازی که ما ادعا
شاءالله وقتی بررسی کنیم خواهید دید بحث مهم است و  مطرح هست بحث مهمی هست که ان 

 فقهی دارد. این سه بحث را ما دنبال کنیم. های خیلی بحث شاخه
المجلس است. در کتاب کلمات  در بیع سلم شرط قبض ثمن فی  کهایناما بحث اول راجع به  

، مشهور این را گفتندگوید می  گفتند هیچ دلیلی ندارد این مطلب. علامه هم در کتابشة سدید
ادعای   که ناجنید مخالف است. دلیل فقهی هم ندارد. و بعید نیست شیخ طوسی و امثال ایشابن

خواهند بگویند اگر قبض ثمن  می ، اجماع کردند بر شرطیت قبض ثمن در بیع سلم یا بیع سلف
عنوان بیع سلف صادق نیست چون بیع سلم یا بیع  ،  المجلس نشود عنوان بیع سلم صادق نیستفی

این بیع  ، شودنمی سلف این است که پول را نقد بدهی مبیع را بعدا تحویل بگیری و الأ این بیع سلم
،  مگر من گیر اسم هستم، فرمودند خب نشودة شود. ایشان در کتاب کلمات سدید نمی  سلف

،  گیرد این بیع را که نامش بیع سلم نیستمی اوفوا بالعقود، عن تراضة تجار، اطلاقات احل الله البیع
مؤجل است  و لذا اگر کسی بگوید در بیع کالی به کالی به این معنا که یعنی مبیع   .نباشد مهم نیست

این بیع صحیح است خلاف قواعد صحبت نکرده. این مطلبی است که در  ، ثمن هم مؤجل است
 بیان کردند.ة کتاب کلمات سدید

اجماع  ، اجماع جدی است،  اشکال کردند که اولأ: اجماعقراءات فقهیة معاصرة  اما در کتاب
منافات با اجماع ندارد. ثانیا: ، گوید نصی پیدا نکردیممی  قطعی است در مسا له. حالأ صاحب حدائق 

ارتکاز عقلاء بر این  ،  ما نص پیدا کردیم. ثالثا: نه احتیاج به اجماع است نه احتیاج به نص است
نشستیم با  جوری همین ا خه این چه قراردادی است؟! ، است که نه پولی دادی نه جنسی تحویل گرفتی

گوید  می  او هم ، من به تو فروختم صد کیلو برنج را شش ماهه به تو تحویل بدهم،  هم چایی خوردیم
خداحافظ  ، بدهممن از تو خریدم این صد کیلو برنج را به مثلا ده ملیون که شش ماه دیگر تحویل 

نه ثمن را حال  ،  شودمی  ثمنش مؤجل، خداحافظ. این چی شد؟ نه جنسی گرفتی که بشود بیع نسیه
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عقلاء اصلا این   این چه بیعی است؟ ، هر دو مؤجل است، مبیع مؤجل است که بشود بیع سلم، دادی
 را قبول ندارند.

گویند خب چی؟ نه مبیع را تحویل گرفتیم نه ثمن را  می  ا جل اگر داشت]سؤال: ... جواب:[  
 این چه بیعی است ا قا؟ ،  تحویل گرفتیم

کردند. ببینیم ا یا ادعای اجماع قطعی که  قراءات فقهیة معاصرة  حالأ این ادعایی است که در کتاب
قراءات فقهیة   در کتاب، شود گذشتها نمیفرمود از این اجماعمی  به قول ا قای زنجانی که ایشان هم

این یعنی این اجماع  ، شود گذشتنمی  گویند از این اجماع در مقاممی ، گویندمی  هم همین را معاصرة 
کند. علاوه  می  کاشف از ارتکاز متشرعه است که کشف از قول معصوم، کاشف از را ی معصوم است 

این را  ، کنندمی  شود عقلاء هم روایت هم نباشد همین را تایید می  کنند از روایت هم استفادهمی  ادعا
 شاءالله در جلسات ا ینده بررسی خواهیم کرد.ان

 و الحمد لله رب العالمین. 


